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 تطابق ظهور ملکی با حقیقت ملکوتی قرآن

  *على خراسانى
  **نيا رضا اسحاق سيد

  چكيده

معـانى و  یالقـا ،قاطبه دانشمندان مسلمان بر اساس دلالت آيات قرآن و بر پايه مبانى علمـى

حقيقت وحى و معـانى آن  ی، ديدگاه شاذی تنها القامقابل در.اند الفاظ قرآن را الهى دانسته

ايـن  یبـه اقتضـا. دانـد وحيرا از سوی پيـامبر مى واژگانالفاظ و  گزينشو  ،را از سوی خدا

نظر، شخصيت پيامبر، تاريخ زندگى و احوال روحى او اعم از غـم و شـادی، در چگـونگى 

، در ايـن ميـان. گـذار اسـت ثيرأوحى و اوج و حضيض آيـات تـ واژگانها و  گزارهانتخاب 

اند كه برای قابل فهم كردن حقيقت متعالى وحى به اذهان مـردم، پيـامبر  معدودی قائل شده

هايى كـه  دانسـته ه اسـت؛دردر مورادی از دانش رايـج در جامعـه خـود اسـتفاده كـ ناچار به

اســت؛ اس پيشــرفت علــم بطــلان آنهــا بــه اثبــات رســيده بســا در ادوار بعــدی و بــر اســ چــه

كه قـرآن  شود مىتبيين  در اين مقاله. كه وی تنها مأمور ابلاغ وحى الهى بوده است حالى در

نـد و در دار با يكديگر تطابق كه اين مراتب كاملاً دارد همانند همه موجودات عالم، مراتبى 

مرتبه ملكـوتى آن اسـت و بـر مبنـای اصـل دهنده  مرحله لفظى و ملكى قرآن بازتاب ،نتيجه

البتـه بـا ايـن لحـاظ كـه قـرآن . چيزی جز حق و صدق وجود ندارد ،انطباق در همه مراحل
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 مقدمه

 بـه منزلـه ظـل تر  ؛ يعنى عالم پايينهستندموجودات عالم دارای مراتب منطبق با يكديگر 

عالم مافوق است و هر موجودی در عالم مافوق همان موجود عالم پايينى است، البتـه بـا 

جـا كـه قـرآن در مرحلـه ملكـوتى و عنـداللهى از از آن. تـر كمال بيشتر و وجـودی قـوی

تـر هـم  بر اساس قاعده تطابق عوالم، در مرحلـه پـايين ،ل برخوردار استجامعيت و كما

با تشكيل دو قياس اقترانى شكل اول كه در آن حـد وسـط،  مقاله،ما در اين . كامل است

بـرای .ايم صورت برهانى بحـث را پـيش بـرده ، بهباشد مىمحمول صغری و موضوع كبرا 

ملكـوتى دارد و وجـود ملكـى و گـوييم قـرآن وجـود ملكـى و  مى اين منظـور، نخسـت

ملكوتى قـرآن ملكوتى هر چيزی با يكديگر تطابق و همگونى دارند؛پس وجود ملكى و 

وجود ملكى قرآن مطـابق بـا حقيقـت : گوييم در قياس دوم مى گاه آن. با هم تطابق دارند

پس ظهـور . ملكوتى و عنداللهى آن است و هر حقيقت ملكوتى و عنداللهى متعالى است

  .قرآن بسيار رفيع و متعالى استملكى 

  وجود ملكى و ملكوتى قرآن

آيـه در اختيـار بشـر قـرار  6236سـوره و  114كريم كه در قالب الفاظ عربى و  قرآنمتن 

بلكه تنها يك مرحله از حقيقتى بـزرگ اسـت  ،همه واقعيت و حقيقت قرآن نيست دارد،

مرتبه والا و اعلای اين كتاب الهى همان است كه در . كه در دسترس ما قرار گرفته است

: حقيقتى لدی اللهـى دارد» م الكتابا«ياد شده و در » حكيم على «سوره زخرف از آن به 

» هُ فيِ أُم ؛ اين كتـاب كـه نـزد مـا و در لـوح محفـوظ اسـت لدََينْاَ لعََليِ حَكِيمٌ  لكِْتاَبِ ٱوَإِن

جايگاهى بس والا دارد كه انديشـه آدمـى بـدان راه نخواهـد يافـت در آنجـا سربسـته و 

از ايــن كتــاب الهــى در دســت ای  مرتبــه و مرحلــه نيــز. )4 :زخــرف( »تفصــيل نايافتــه اســت

ْ « :هستند» كرامٍ برره«فرشتگان الهى است؛ فرشتگانى كه موصوف به  رَامٍ كِ  *دِي سَفرََةٍ بأَِي

فرشـتگانى كـه بزرگـوار و * با دست فرشتگانى به سوی پيامبر فرستاده شده اسـت ؛ برََرَةٍ 

يافته آن حقيقت متعالى  كه تنزلنيز مرحله نازله اين كتاب الهى  .)16، 15 :عبس( »نيكوكارند

ختمـى  بـر وجـود حضـرت ها هبه زبان و لفظ عربى و در قالب الفاظ آيات و سور ،است
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و اسـم » ذلـك الكتـاب«اشاره به قرآن كريم بـا اسـم اشـاره دور . مرتبت نازل شده است

تواند ناظر به همين مراتب و مراحل باشد؛ يعنـى هنگـامى  مى» هذا القرآن«اشاره نزديك 

اللهى نظر دارد كه فهم آن از عقـول مـردم عـادی بـه دور  متعالى لدیكه به آن حقيقت 

و زمانى كه به مرتبه لفظ،قرائت، تلاوت، كتابـت و اسـتماع  شود تعبير مىبه ذلك  ،است

  .گردد مىقرآن كه همان قرآن موجود در دسترس ماست، نظر دارد به هذا القرآن تعبير 

تنَزِْيلٌ «از جمله  ؛درباره قرآن در آيات زيادی آمده است »انزال«و  »تنزيل«های  مشتق

نَ  حْمَٰـنِ ٱم حِيمِ ٱلر ؛)2 :فصلت(» لر » ب ن رمِـنَ  لكِْتـَابِ ٱتنَزِْيـلُ « ؛)80 :واقعـه(» لعَْالمَيِنَ ٱتنَزِْيلٌ م

ِ ٱ نْ حَكِيمٍ حَميِدٍ « ؛)2 :غافر(» لعَْليِمِ ٱلعَْزِيزِ ٱاللهّٰ ا أَنزَلنْـَاهُ فِـي ليَلْـَةٍ «و نيـز  )42 :فصـلت( »تنَزِْيلٌ م ـ إِن

باَرَكـَـةٍ  بــاره آيــات قــرآن كــه بــه معنــای در »انــزال و نــزول ،تنزيــل«تعبيــر بــه .)3 :دخـان(» م

و منزلتـى  أبلند است، بيانگر اين حقيقت است كه قرآن مبدای  آمدن از مقام و مرتبه فرود

در آن مرتبـه سـخن از لفـظ، كتـاب، صـورت . عالى دارد كه از آن مبدأ تنزل يافته است

و بـه بـالا نـرود و عنـد ذهنى و علم حصولى نيست و تا انسان مدارج كمال را طى نكنـد 

بـا شـماری از مفسـران  ؛رو تواند آن مرتبه عاليه را درك كند؛ از همـين اللهى نشود، نمى

هُ إِلا «از آيه استفاده  يمََس رُونَ ٱلا كس بـه علـم آن  و جـز پيراسـتگان از گنـاه، هـيچ؛ لمُْطَه

، را افت حقيقت قـرآناساس مرتبه عالى قرآن و دري ،)79 :واقعـه(» دسترسى نخواهد داشت

اند  شـدهكه در آيه تطهيـر معرفـى  اند دانستهيافته به ملكوت  های راه ويژه مطهران و انسان

  .)376: 1 ، ج1383جوادی آملى، (

همچنين برخورداری قرآن از ظاهر و باطنكه در روايات پرشماری به آن اشاره شـده 

إنّ « :فرمايد مى 7از جمله امام صادق ؛تواند ناظر به مراتب مختلف قرآن باشد است، مى

و  )192: 27 ق، ج1403 حـر عـاملى،( »همانـا قـرآن ظـاهری و بـاطنى دارد؛ و باطناً  للقرآن ظاهراً 

، 1415 فـيض كاشـانى،( اند برای قرآن هفت بطن و يا بيشتر قائل شده ها حتى در برخى روايت

روشن است كه ظاهر قـرآن همـان مرحلـه نازلـه آن اسـت كـه در قالـب  .)مقدمه هشتم: 1 ج

الفاظ عربى مبين درآمده تا برای مردم قابل فهم باشد و مـردم وظيفـه دارنـد بـا تـلاوت، 

فراتـر و ای  مرتبـه ،باطن قـرآن. مند شوند و تفكر در آيات الهى از آن بهره استماع، تعقل

ه و پشت صحنه اين ظـاهر اسـت كـه انديشـه بشـر بالاتر از مرحله الفاظ و به تعبيری ريش
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آن ، زيـرا عادی به آن مرتبه راه ندارد و در دسترس فكر و علم حصولى متفكران نيسـت

مرحله از سنخ مفهوم و ماهيت و تصور و تصديق نيست و تنهـا معصـومان و راسـخان در 

ـى أُم وَإِ « در ذيـل آيـه7امـام صـادق كه همچنان ؛علم به اين مرحله دسترسى دارند
هُ فِ ـ ن

 ْ در اين آيه » على«ود از فرمود ما باطن قرآنيم و مقص )4: زخرف(» يمٌ كِ تاَبِ لدََيناَ لعََلىِ حَ كِ ال

تفسيری باطنى از قـرآن اسـت و  بيان،اين  .)7، ح 135: 4 ، ج1417 بحرانى،( منين استؤامير الم

حضـور » نلـد«در مقـام  9مقصود حضرت اين است كه حقيقت علوی و نور محمدی

  .)373: 1 ج ،1383جوادی آملى، ( دارند

ى نيز ناظر به مراتب و ظـاهر و بـاطن يتنزيل و تأويل قرآن بر اساس بيان علامه طباطبا

تاويل حقيقتى است واقعى كه بيانات : نويسند كه مىايشان در توضيح تأويل . قرآن است

ايـن . آينده، مستند به آن استها و اخبار گذشته و  و الفاظ قران اعم از احكام و حكمت

حقيقت در ماورای همه آيات الهى اعم از محكم و متشابه وجود دارد و نيز آن حقيقـت 

هـايى اسـت كـه  ظاهر لفظى قرآن تنها ماننـد مثـال. نه از سنخ الفاظ و مفاهيم ،عينى است

حم « :فرمايد كه قرآن مى چنان ؛ذهن مخاطب را به آن حقايق و مقاصد گوينده آشنا كند

 ْ   .تاَبِ المُْبيِنِ كِ وَال عَل ا ل ـ ا جَعَلنْاَهُ قرُْآناً عَرَبيِ ْ . مْ تعَقِْلـُونَ كـُإِن ـي أُم ال
هُ فِ ـ تـَابِ لـَدَينْاَ لعََلـِي كِ وَإِن

قـرار  تـازیميم سوگند به اين كتاب روشنگر كـه مـا آن را قرآنـى بـه زبـان . حا؛ يمٌ كِ حَ 

ين كتاب كه نزد ما و در لوح محفوظ است، جايگاهى ا. داديم، باشد كه در آن بينديشيد

نايافته  بس والا دارد كه انديشه آدمى بدان راه نخواهد يافت؛ در آنجا سربسـته و تفصـيل

  .)48: 3 ق، ج1391 طباطبايى،( )4-1 :زخرف(» است

 ،از نظـر آنـان. انـد بودن قرآن تصـريح كـرده مسلمان نيز به ذو مراتب فيلسوفان و عارفان

در مرحلـه بـالاتری بـا حقـايق  9بلكه رسـول خـدا ،حقيقت وحى و قرآن تنها الفاظ نيست

در مرتبـه عقـل بـا حقـايق عـالم ملكـوت و  9پيـامبر ،از نظر ابن سينا. بودندوحيانى مواجه 

به گفته شيخ اشراق پيامبر به دليل داشتن حدس قوی،  .)116: 1381ابن سينا، ( شود ناسوت آشنا مى

 لحظـهمـرتبط شـده و در  ،ه تفكر و تعلم با عقل فعال كه همان روح القدس استبدون نياز ب

پيـامبر را دارای سـه  نيزصدرالمتالهين  .)172: 1397شيخ اشـراق، (رد ك حقايق علمى را دريافت مى

از . داند گانه مى او اين قوا را متناسب با عوالم سه. داند قوه ادراكى تعقل، تخيل و احساس مى
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  .تواند از حقايق عالم آگاه شود از اين سه مرحله مى كداممبر در هر نظر او پيا

بر ايـن نظـر اسـت كـه نفـس پيـامبر در قـوه نظـری چنـان  9او درباره قوه عاقله پيامبر

 ،به آن متصل گشـته ،به روح اعظم داشته و هرگاه اراده كند دكه شباهت شدي داردصفايى 

 .)408: 1346 صـدر المتـالهين،(شـود  وی فـائض مىبدون احتياج به تعليم بشـری علـوم لـدنى بـر 

دانـد كـه بـا  حكيم سـبزواری هـم قـوه عاقلـه پيـامبر را افضـل عقـول اهـل زمـان خـود مى

ييد الهى و بدون نياز به معلم بشری برای أبرخورداری از اين قوه جميع يا اكثر معلومات به ت

در اين مرحله دريافت حقايق به صورت كلـى  گمان بى. )391: 1362سـبزواری، (او روشن است 

كلام لفظى و صورت مثالى و بشـری بـرای فرشـته وحـى مطـرح  ،و بسيط است و در اينجا

  .نيست

  تطابق عالم ملك و ملكوت

كـه از ديـدگاه فيلسـوفان و عارفـان،  شويم ،يادآور مىپيش از پرداختن به موضوع تطابق

م عقـول و عـالم مـاده را پذيرفتـه اسـت و حكمت مشاء عـال .عوالم متعدد و متكثر است

اين دو نيز قائل  ميانبه عالم سومى در  ،افزون بر اين دو عالم ن نيزرفااحكمت اشراق و ع

اشراق معتقدند كه غير از عالم عقل و عالم ماده، عـالمى ديگـر بـه نـام  نمايحك. اند شده

ايـن عـالم از طرفـى . تعالم مثال نيز وجود دارد كه در ميان آن دو عالم واقـع شـده اسـ

داشتن مقدار و شكل شبيه جوهر عالم جسمانى است و به خاطر نورانيت و تجرد  لحاظ به

اشباح  همچونهای ديگری  ايشان از عالم مثال با نام. از ماده، عالمى مجرد روحانى است

  .)320 :2، ج 1375سهروردی، ( كنند مىمجرد، صور معلقه، مثل خياليه و غيره ياد 

پـس «: گويـد مىگانـه  بـه عـوالم سـهبا اشاره  تمهید القواعدابن تركه در ن ميان، از اي

... سپس عالم مثال ... لحاظ نسبت به مرتبه الهى، همانا عالم ارواح  ها به ترين عالم نزديك

   .)147: ق1360صائن الدين تركه،( »گاه عالم اجسام است و آن

گانـه  مثالى و عقل قائل شـده و قـوای ادراكـى سـه ،ه طبيعىئحكمت متعاليه نيز به سه نش

 :ترتيب مظهر هر كدام از آنها دانسـته اسـت قوه عاقله را به باطنه و ،يعنى حواس ظاهره ،انسان

نشئه اول، صورت حسّى طبيعى و مظهـر آن حـواس : همانا نفس انسان سه نشئه ادراكى دارد



154  

  

 

سا
 ل

و 
ت 

س
بي

د
وم

ه 
ار
شم

 ،
8

6
، 

ن 
تا
س
تاب

13
96

  

؛ نشئه دوم، اشباح و صور غائب از حواس  ...شود  گانه ظاهری است و به آن دنيا گفته مى پنج

؛ ... شـود  ظاهری است و مظهر آن حواس باطن است و به آن عالم غيب و آخرت گفتـه مى

نشئه سوم، نشئه عقلى است و آن دار مقربين و دار عقل و معقول است و مظهر آن قوه عاقلـه 

علامـه طباطبـايى  .)21: 9 تا، ج ىب المتالهين، صدر(كه عقل بالفعل گرديده باشد  انسان است هنگامى

؛ الم المثـال و عـالم المـادهعـان العوالم الكليه ثلاثه، عالم العقـل، «: گويد عوالم مى بارهنيز در

  .)214: 1380طباطبايى، (: »همانا عوالم كلى سه قسم است عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده

 شـده يادتطابق عوالم بايد گفت كه بر اساس ديدگاه فيلسوفان و عارفان عوالم  در زمينه

ند؛ يعنى هر عالم مادون به منزله ظل و سـايه عـالم مـافوق اسـت و ا متطابق با يكديگر كاملاً 

ای بـالاتر  هر موجود عالم مافوق، همان موجود عالم پايينى است البته با كمال بيشتر و مرتبه

ای اسـت از  هر چيزی كـه در عـالم طبيعـت و مـاده وجـود دارد، سـايه ،براينبنا .تر و كامل

 ،تر كه در عالم مثال وجود دارد و هـر چيـزی كـه در عـالم مثـال وجـود دارد حقيقتى قوی

پس هر چه در عـالم طبيعـت . تر كه در عالم عقل وجود دارد ای است از حقيقتى قوی سايه

ود در عالم مثال و عقـل نيـز بـا وجـود مثـالى و همان موج ،شود با وجود جسمانى يافت مى

توان گفت كه اگر موجـودی كـه در مرتبـه مـادی و  مى ،ديگر بيانبه  ؛شود عقلى يافت مى

جسمانى است، شدت وجودی پيدا كند، همان مرتبه بالايى خواهد بود و اگر مرتبه بـالايى 

  .ابدي به صورت موجود پايينى ظهور مى ،از شدت وجودی خود تنزل يابد

مثال، قهر حقيقتى است از حقايق عالم كه ظهورش در انسان طبيعى به صـورت  برای

و در انسـان ملكـوتى، حـالتى  باشـد مىغليان خون در قلب و سياهى وجه و نفـخ عـروق 

بـدون صـفات جسـمانى كـه در  ،كنـد مىاست وجدانى كه انسان را بر اراده انتقام وادار 

تا اينكه در  كند مىبه حسب آن مرتبه ظهور ای  ر مرتبههمين طور در ه .انسان طبيعى بود

مقام واحد قهار، قاهريت نور او بر كل انوار مجرد و انـوار حسـى و احاطـه وجـود او بـر 

 ،او بــر بنــدگان خــويش چيــره اســت؛ فَــوْقَ عبِـَـادِهِ  لقَْــاهِرُ ٱوَهُــوَ «: تمــام وجــودات اســت

  .)301: 1360سبزواری، : نك( )18: انعام( »كه مافوق آنهاست و بر آنان احاطه دارد حالى در

از جمله مبحث تشكيك، عاقـل و معقـول، علـم  ى از حكمتفيلسوفان در ابواب مختلف

خـود  ۀانـد كـه هـر يـك بـه نوبـ واجب به اشيا و بحث نفس به مبحث تطابق عوالم پرداخته
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زيرا از يـك سـو وجـود، مشـكك و دارای مراتبـى  ،تواند از مبانى بحث محسوب شود مى

مدرَك متحـد   )مجرد(مدرِك در تمام انواع ادراك با وجود نوری  ،است و از سوی ديگر

نفـس  ،نهايـت در.علـم داردبـه اشـيا خداوند در مراتب گونـاگون  ،گردد و از ديگر سو مى

د عقلـى را شـامل كه از مرتبه كون آغـاز گشـته و تـا وجـو داردمختلفى  مراتب و طورهای

وجود با كمالاتش از مرتبه بالا به پايين افاضـه  اسفاربه گفته ملاصدرا در  ،بنابراين .شود مى

بـه  ،وهمه كمالاتى كـه در مرحلـه پـايين وجـود دارد. ترين مرحله برسد شود تا به پايين مى

ملاصدرا در  .)177 :8 تا، ج بى صدرالمتالهين،( تر در مبادی بالاتر وجود دارد صورت برتر و لطيف

مراتب عوالم مطابق و برابر يكديگر اسـت، پـس عـالم  :گويد در اين باره مى مفاتیح الغیـب

گونه تا به حقيقت  تر است و همين تر نمونه عالم بالاتر و عالم بالاتر حقيقت عالم پايين پست

عـالم هـای موجـودات  هـا و قالب پس تمام موجـودات ايـن عـالم مثال. الحقائق منتهى شود

  .)88: .ق1363 ،همو(اند؛ مانند بدن انسان نسبت به روح او  ارواح

غرر فى تطابق عالم الحـس و «بابى را با عنوان  شرح بر منظومهدر نيز سبزواری  حكيم

گشوده و موجـودات برخـوردار از وجـود امكـانى را داری سـه مرتبـه عـالم » عالم العقل

كه اين مراتب بايكديگر تطابق دارنـد و مرتبـه  است عقل، عالم مثال و عالم حس دانسته

تفصـيل و   هـر چـه در معلـول بـه كـه ای گونه ؛ بهما فوق نسبت به مرتبه مادون عليت دارد

در علت به طور رتق و جمع و اجمال و بساطت وجود دارد و  ،شود مىتفرقه و فتق يافت 

جودات مثالى و برزخى، ، عكس و نمايانگر علت است؛ يعنى مومعلول، سايه، ظلّ  يقين به

هرچه موجـود . اند موجودات عقلى، و موجودات حسى اظلال موجودات مثالىهای  سايه

هر كمـالى كـه در عـالم مـاده ديـده  و مادی دارد، موجود مجرد با زيادتى همان را دارد

 :باشـد مىتعـالى و خـزائنش نـزد وی موجـود  اصل و ملكـوتش بـه دسـت حـق ،شود مى

 ٱفسَُبحَْانَ « كسى را كـه هسـتى  پس، از ناتوانى منزه بدان آن؛ بيِدَِهِ مَلكَوُتُ كلُ شَيْءٍ  ذِيل

و هـيچ چيـز نيسـت مگـر ؛ وَإِن من شَيْءٍ إِلا عنِـدَناَ خَزَائنِـُهُ « .)83 :يس( »هرچيزی از اوست

علامــه  .)385: 3 ، ج1387 انصــاری شــيرازی،: نــك( )21: حجــر(» های آن نــزد ماســت آنكــه خزانــه

گانه متطـابق و  نظـام عـوالم سـهكـه : فرمايـد مى الحکمـه ةنهایـدر  زمينهدر اين  طباطبايى

كه وجود آن سزاوار هركدام است و آن بـدان جهـت  ای گونه متوافق با يكديگر است؛ به
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 تر نحوی برتـر و شـريف است كه هر علتى مشـتمل بـر كمـال معلـول خـويش اسـت؛ بـه

  .)19، فصل 12، مرحله 1384 طباطبايى،(

  قرآن و حديث تطابق عوالم در

 هـای تـوان از آيـات و روايت موضوع وجود عوالم مختلف و نيز تطابق اين عـوالم را مى

ـن شَـيْءٍ إِلا عنِـدَناَ «آيـه  ،به اين موضوع ناظراز جمله آيات . مختلفى استفاده كرد وَإِن م

 َعْلوُمٍ خَزَائنِهُُ وَمَا ننُز بقِدََرٍ م های آن نـزد ماسـت و  و هيچ چيز نيست مگر آنكه خزانه؛ لهُُ إِلا

ناظر بـه  ،در اين آيه »خزائن«. است )21: حجر( »فرستيم ما آن را جز به اندازه معين فرو نمى

هـايى كـه از  خزائن و سرچشـمه ؛حقيقت جمعى و برتر همه اشيا نزد خداوند متعال است

ضــيح و تبيــين ايــن آيــه در تو علامــه طباطبــايى .عــالم مــادی بــه دور اســتهای  انــدازه

تر  كه بسـيار دقيـق كند مىاين آيه از آيات درخشانى است كه حقيقتى را بيان : فرمايد مى

ست از ظهور اشيا به وسيله ا اند، و آن عبارت از تفسير و توجيهاتى است كه برايش كرده

 عبـارتاهر انـد، زيـرا از ظـ كه قبل از شمول و احاطه قـدر داشـتهای  قدر و اصل و پيشينه

شـود و  مىبا در نظر داشتن عموميتش كه از نكرده در سياق نفى اسـتفاده  »وَإِن من شَيْءٍ «

كـه شـود  مىشـامل تمـامى موجـوداتى كـه » نمِـ«كيدش به كلمه أنيز با در نظر گرفتن ت

  .گردد، بدون اينكه حتى يك فرد از آن استثنا بر آن صحيح باشد» شىء« اطلاق

است و نوع انسان هم كه در خارج با  ءشىد و يك فرد انسانى شخص زي برای مثال،

 تعـالى حقيى نـزد ها خزينهاست و آيه شريفه برای اين فرد  ءشوند شى مىافرادش محقق 

يى وجـود دارد؟ ها خزينهحال بايد ببينيم چگونه از اين فرد آدمى نزد خدا  .كند مىاثبات 

را نازل از ناحيه خود » شىء«تعالى اين  حقاين است كه  كند مىرا آسان  مسئلهچيزی كه 

نزول معنايى است كه مستلزم داشتن بالا و پـايين، بلنـدی و پسـتى و آسـمان و داند و  مى

يابيم كـه زيـد مـثلاً از مكـان بلنـدی بـه مكـان پسـتى  مى روشنى در چون به و ن استزمي

قتى كه توأم با صفتى فهميم كه مقصود از انزال همان خلقت زيد است، اما خل نيفتاده، مى

ـنَ «در آيـات . استكلمه نزول بر وی صادق  ،آن صفت سبب است كه به وَأَنـزَلَ لكَـُم م

نـزول كـه بـه معنـای نيـز  )25: حديـد(» وَأَنزَلنْـَا الحَْدِيـدَ «و آيه  )6: زمر(» ثمََانيِةََ أَزْوَاجٍ  لأْنَعَْامِ ٱ
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كه به هيچ وجه انفكـاكش  ای گونه به است؛ توأم با قدر شده ،خلقت به نحو انحصار است

رساند كه كينونت و ظهـور زيـد بـه وجـود، تـوأم بـا همـان  ممكن نيست و اين حصر مى

  .معلومى است كه دارد، پس وجود زيد وجودی محدود استهای  اندازه

عبارت از خصوصيت وجودی و كيفيـت خلقـت » قدر«گردد كه  از اين بيان روشن مى

ذِيٱوَ *یٰ خَلـَقَ فسََـو  لذِيٱ«از آيه كه  همچنان ؛هر موجودی است رَ فهََـدَ  لـ كـه  ؛ همانیٰ قـَد

كه برای آفريدگان حدی معين  موجودات را آفريد و اجزای آنها را هماهنگ ساخت و آن

ذِي « و آيـه )3و 2: اعلـى( »كرد و آنها را به آنچه كه برايشان تقدير كرده است هدايت كرد الـ

ْ كُ  ىأَعْطَ  ؛ پروردگار ما همـان كسـى اسـت كـه هسـتى در خـور هـر یقهَُ ثمُ هَدَ ل شَيْءٍ خَل

نيـز اسـتفاده  )50 :طـه( »چيزی را به آن داده، سپس آن را بـه راه كمـال هـدايت كـرده اسـت

و در  كنـد مترتـب مىشود، چون آيه اولى هدايت را بر خلقت و تسويه و تقدير هر چيز  مى

اسـت امـر آن لازمه ايـن  .شود مترتب مى خلقت مخصوص هرچيزی یبر إعطا ،آيه دومى

  .طبع از آن چيز انفكاك ندارد بهكه قدر هر چيزی به معنای ويژگى خلقتى آن باشد كه 

عْلوُمٍ «تعالى از  حقديگر اينكه  ه نكت بقِدََرٍ م لهُُ إِلا َرا بـه وصـف  ءقدر كـل شـى» وَمَا ننُز

كند كه قدر هـر  اين قيد با كمك سياق كلام اين معنا را افاده مىو  معلوم توصيف نموده

 .معلوم اسـت گردد مىتمام وجودش ظاهر  لحظه نزول كه باتعالى در  حقموجودی برای 

ل كـُوَ «برگشت آيـه و  پس هر موجودی قبل از وجودش معلوم القدر و معين القدر است

اين است كه هرچيزی با  آيهمين معناست، چون ظاهر به ه نيز )8: رعد( »شَيْءٍ عنِدَهُ بمِقِدَْارٍ 

در ايـن آيـه  »عنِدَهُ بمِقِـْدَارٍ «عبارت پس . معلوم استحاضر و ای كه دارد نزد خدا  اندازه

عْلـُومٍ «عبارت در معنای  در جـای ديگـر  كـه همچنان. در آيـه مـورد بحـث اسـت »بقِدََرٍ م

ِ  قدَْ جَعَلَ «:فرمايد مى ُ ل  )3: طـلاق(» هر چيـزی قـدری قـرار دادهخدا برای ؛ قدَْرًا ل شَيْءٍ كُ االلهّٰ

  .كه آن قدر معين و معلوم است حالى ، دركند مىكه از آن تجاوز ن

 ؛بر خود آن چيز مقـدم اسـتالهى، خلاصه اينكه قدر هر چيزی از نظر علم و مشيت 

گـوييم  مى حـال. هرچند كه به حسـب وجـود، مقـارن بـا آن و غيـر منفـك از آن اسـت

كه هـر چيـزی قبـل از  كند مىاين معنا را اثبات  »لهُُ عنِدَناَ خَزَائنِهُُ وَمَا ننُزَ « آيهتعالى در  حق

قدر را بعـد از  رو، از اين. هايى نزد او دارد نزولش به اين عالم و استقرارش در آن، خزينه
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و به قدر  از نزول، مقدر پيشنتيجه اينكه هر شيئى . است ها و همدوش نزول دانسته خزينه

تعـالى در تعريـف ايـن  حـق. باز همان شىء است ،محدود به حدی نيست و در عين حال

ست كه ملحق بـه ا قدری ،خزائن فوق. 1 :زمان اشاره كرده است خزائن، به دو مطلب هم

اسـت، ظـاهر متناقض بـهخزائن فوق، بيشتر از يكى دو تاست و اين كـلام . 2 ؛شود اشيا مى

فرض اين جاست كه خزائن مافوق و قبـل از . يز محدود استچون عدد از خواص هر چ

حقيقـت  بايـد بلكـه ،دنيز از يكديگر و متعـدد باشـاپس نبايد متم .غيرمحدود است ،قدر

های  كـه گرچـه خزينـه شـود مىمعلوم است،  اينكه خزائن را جمع آوردهاز . دنواحد باش

قـدر  ود و مقدر بـه حـد وو خزينه بالا محد ندفوق بعضى ديگربعضى ما ،مذكور متعدند

در نتيجه تمامى خزائن الهى نسبت به حدودی كه شـىء مفـروض در . خزينه پايين نيست

  . گيرد نامحدودند اين نشئه به خود مى

كه بر نوعى از تدريج دلالـت » لهما ننزّ «بعيد نيست تعبير به تنزيل در جمله و همچنين 

ای  اشاره به همين باشد كه نزول شىء مفروض مرحله به مرحله است و هـر مرحلـه ،دارد

تا آنكه  است آن حد را نداشته تر پيشای به خود گرفته كه  قدر و حد تازه ،كه نازل شده

محـدود  قـدرهايىبـه حـدود و  سو به مرحله آخر كه همين عالم دنياست رسيده و از هر

َ «يه كه به مقتضای آ همچنان است؛ شده َ  ىهَلْ أَت َ  ىعَل هْرِ لمَْ ي نَ الد ن شَيئْاً كُ الإِْنسَانِ حِينٌ م

گمان بر انسان روزگاری گذشته كه او در آن روزگار چيزی نبـوده كـه نـام  ؛ بىورًاكُ مذْ 

 از وجـودش، ای ، انسـان در مرتبـه)1: دهر( »آيا چنين نبوده است؟. انسان بر وی نهاده شود

چـون  همـه ايـن خـزائن فـوق عـالم مشـهود ماسـت، ،بنابراين. تچيزی مذكور نبوده اس

ای ديگر آمـده  در آيهاين وصف تفسير ده و كروصف  »عنده«تعالى اين خزائن را با  حق

ِ باَقٍ كُ مَا عنِدَ « است كه ثابـت و لايـزال و لايتغيـر  ،چه نزد خداست هر ؛مْ ينَفدَُ وَمَا عنِدَ االلهّٰ

امور ثابتى هسـتند كـه دسـتخوش زوال و  ،ر چه باشندپس خزائن خدا ه .)96: نحل(» است

دانيم كه اشيا در اين عالم مادی محسوس، متغير و فانى هسـتند  شوند و چون مى تغير نمى

طباطبـايى، (كه خـزائن الهـى فـوق ايـن عـالم مشـهودند  يابيم درمىو ثبات و بقايى ندارند، 

  .)143: 12 ق، ج1391

 و هـر ؛»ل شَـيْءٍ عنِـدَهُ بمِقِـْدَارٍ كـُ«مختلف به آيه درباره وجود و تطابق عوالم برخى 
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چـه در بر اساس اين آيـه هر. اند كردهناد نيز است )8: رعد( ای معين دارد چيزی نزد او اندازه

البتـه فاقـد نـزد خـدای متعـال بـا مقـداری كـه  نيـزعالم ماده وجود دارد، در مرتبه بالاتر 

  .)306: 11 ق، ج1391طباطبايى، (معين است  معلوم و های جسمانى و مادی است، ويژگى

فسَُـبحَْانَ «بـا اسـتفاده از آيـه برخى در تبيين عوالم مختلف و تطابق آنها با يكـديگر، 

 َ كسـى را كـه  پس، از نـاتوانى منـزه بـدان آن؛ ل شَيْءٍ وَإِليَهِْ ترُْجَعُونَ كُ وتُ كُ الذِي بيِدَِهِ مَل

تطابق را به . )83: يس( »شويد بازگردانده مىاو ی هستى هرچيزی از اوست و همگان به سو

انـد كـه  پيوسته تشـبيه كرده هم آن را به موج به ،فاصله وفرجه در عوالم دانسته نبودمعنای 

در سير صـعودی از عـالم اجسـام شـروع شـده و بـه عـالم ملكـوت، جبـروت و لاهـوت 

؛ همچنين منظـور است) عالم عقول( ،»بيده« ؛)تعالى االلهّٰ ( ،»سبحان الذی«منظور از .رسد مى

 ، ازدر ايـن آيـه. عـالم شـهادت و اجسـام اسـت ،»كل شـئٍ « ؛)عالم نفوس(، »ملكوت« از

تعـالى  و رجوع كل به حـق ديگر اشيا بر بعضىبعضى از و ترتب  تعالى صدور اشيا از حق

  .)848: 3ج  ،1387آشتيانى، ( است ياد شده

از جملـه  ؛والم و تطابق آنها را برداشـت كـردتوان وجود ع نيز مى ها روايتبرخى از 

و  من نزد پروردگارم بيتوته كردم؛ مرا اطعام نمـود«فرمود  9اين روايت كه رسول خدا

در خصــوص آتــش  پيــامبرايــن روايــت كــه يــا . )207: 6 ، ج1390مجلســى، (: »ســيراب كــرد

فرسـتاده شـده به هفتاد آب شسته شده، سـپس فـرو ) دنيا(گمان اين آتش  بى«: فرمايد مى

در  ،دهـد هركس كار خـوبى انجـام «نيز اين روايت كه  .)73: 9 تا، ج المتالهين، بى صدر( »است

رسـاند و اگـر  كه او را به بهشـت مى است درخت طوبى چنگ زدههای  حقيقت به شاخه

ّ های  به شاخه ،كار بدی را مرتكب شود او را به جهنم  فرجاموم چنگ زده كه درخت زق

ى كـه بيـانگر تجسـم هـاي همه روايت،از افزون بر اين .)166: 8 ج ق،1390مجلسى، (» رساند مى

بر اساس اين . ند، وجود عوالم مختلف و تطابق آنها بر يكديگر قابل استفاده استا اعمال

و  كند مىانسان در عوالم بالاتر، عمل خودش را متناسب با همان عالم مشاهده  ها، روايت

كه آيـات  چنان ؛يزی جز ظهور عمل در عوالم ديگر نيستبهشت و جهنم چ ،در حقيقت

امـروز هركسـى ؛ سَـبتَْ كَ ل نفَسٍْ بمَِا كُ  یاليْوَْمَ تجُْزَ « :كيد دارندأقرآن هم بر اين مطلب ت

  .)17 :غافر(: »شود بدانچه كرده است سزا داده مى
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  تطابق وجود ملكى با حقيقت ملكوتى قرآن

دارای وجود ملكى و نيـز ملكـوتى اسـت و از آن  گفته قرآن كريم براساس مباحث پيش

نتيجـه  ،روی كه همه موجودات در عوالم مختلف، وجودی مطابق با عـالم بـالاتر دارنـد

از  همچنـين. گيريم كه وجود قرآن كريم در عالم ملك مطابق با عالم ملكوت اسـت مى

، مقامى رفيع و جـامع دارد، با يـد وجـود ملكـى آنجا كه قرآن در عالم ملكوت و عند االلهّٰ

قرآن هم جامع، زيبا، صادق و برخوردار از كمالات گوناگون باشد تا با مقـام عنـداللهى 

 ،كـه موجـودی متعـالى اسـت وحـىآور  كه پيـام همچنان ؛باشد تطابق و هماهنگى داشته

خود وحى نيـز در  يافت، مى، تمثل )كلبى ۀدحي( ترين شخص هنگام تمثل در قالب زيبا به

زيرا سنت الهى  ،يابد مىزيباترين كلمات و البته به زبان قوم ظهور و بروز  قالب بهترين و

يافتـه بـه  از ميان قوم خويش برگزيده شود و وحـى تنـزل 9بر اين قرار گرفته كه پيامبر

گستردگى و ظرفيت زبان عربى نيز جای انكار   افزون بر اينكه جامعيت،. زبان ايشان باشد

ا جَعَلنْاَهُ « :ندارد   إِن عَل ا ل  ،به زبـان تـازی قـرار داديـمرا ) قرآن(ما آن ؛ مْ تعَقِْلوُنَ كُ قرُْآناً عَرَبيِ

  .)3 :زخرف ( »باشد كه در آن بينديشيد

در تبيين چگـونگى نـزول وحـى از مرتبـه عقلـى بـه مرتبـه مثـالى و حسـى  ملاصدرا

كه روح قدسى معارف الهى را بـدون تعلـيم بشـری، بلكـه از خداونـد  هنگامى: گويد مى

و صورت آنچـه كـه پيـامبر بـا روح  كند مىدريافت كرد، تأثير آن به قوای روح سرايت 

و از بـاطن عـالم بـه  يابـد مىش تمثـل ا قدسى خود مشاهده كرده است، برای روح بشری

قـوه شـنوايى و بينـايى  ويژه بهاو،  در نتيجه برای حواس ظاهری .نمايد ظاهر عالم بروز مى

وحَ مِنْ أَمْرِهِ « :گردد مىمتمثل  اند، ترين حواس ظاهری كه شريف يلُقْيِ الر َ مَـن يشََـاء  ىعَل

كند  روح نبوت را كه از امر اوست بر هر كس از بندگانش كه بخواهد القا مى؛ مِنْ عبِاَدِهِ 

   .)15 :منؤم( »]انگيزد و او را به رسالت برمى[

اش  بيند و با قوه شـنوايى اش شخصى را در نهايت زيبايى مى در نتيجه پيامبر با قوه بينايى

شخص، همـان فرشـته نـازل بـه . شنود كلامى دارای نظم را در نهايت زيبايى و فصاحت مى

اذن خدا و حامل وحى الهى است و كـلام، همـان كـلام خـدای متعـال اسـت و در دسـت 

 ءكه برخـى از پيـروان مشـا چنان. كتابى است كه همان كتاب خداوندی است ،فرشته وحى
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يافته صورت خيالى محض كه در خـارج از ذهـن و تخيـل وجـودی  اين امر تمثل، اند گفته

روح  وقتـىحكـيم سـبزواری،  هگفتـ هبلكه ب ،)25: 7 بى تـا، ج المتألهين، صدر(نداشته باشد، نيست 

مشـاعر قـوای ادراكـى او نيـز از ايـن  ،شـود مـرتبط مى قدسى پيامبر با حقيقت ملك مقرب

در . ای دارد پـذيرد؛ زيـرا هـر معنـايى صـورتى و هـر حقيقتـى رقيقـه اتصال و ارتباط اثر مى

 وحى الهـى كند و محتوای فرشته را به صورت زيباترين انسان زمان خود مشاهده مى ،نتيجه

يـل را ئبرجِ  9كه رسول خـدا ؛ چنانشنود ترين الفاظ مى ها و بليغ ترين صورت را در فصيح

و در معراج نيز صـدای وحيـانى خـدا را  )394: ق1369 سبزواری،( ديد به صورت دحيه كلبى مى

  .)177: 3 ، ج1415فيض كاشانى، ( شنيد مى 7منانؤصدای اميرم با پژواك

  گيری نتيجه

مرحلـه توان نتيجـه گرفـت كـه  از لزوم تطابق و هماهنگى همه مراتب و مراحل قرآن مى

الفـاظ،  ،در حقيقـت .دهنده مرتبه ملكوتى قرآن اسـت لكى قرآن آينه و بازتابلفظى و مُ 

كــه آن حقيقــت عنــد اللهــى و ملكــوتى را  هســتندای  ها همچــون آيينــه آيــات و ســوره

اين مرتبه مادی و تنگنـای ظرفيـت های  چه اين آيينه به اقتضای محدوديت اگر .دننماي مى

  : اند گفتهتواند همه آن حقيقت را نشان دهد ال معانى نمىدر انتق ،الفاظ و كلمات

  كه بحر قلزم اندر ظرف نايد  معانى هرگز اندر لفظ نايد

 ،ولى از آنجا كه قرآن در مرتبه ملكوتى و عند اللهى چيزی جز حق و صـدق نيسـت

ْ « :يابـد نمىباطل به آن راه  نيز هرگزدر اين مرتبه  ـن بـَي
نِ يدََيـْهِ وَلاَ مِـنْ لاَ يأَْتيِـهِ البْاَطِـلُ مِ

را دگرگـون  باطل در آن راه نخواهـد يافـت و حقـايق آن ،نه اكنون و نه در آينده؛ خَلفْهِِ 

كـه بـه مسـائل را توان بخشى از معارف قرآن  نمى ،در نتيجه. )42 :فصلت( »نخواهد ساخت

بـه زبـان پذير دانست و يا مدعى شد كه پيامبر  خطا شود مىعلمى و جامعه انسانى مربوط 

كيهـان و  ،معرفـت و دانـش او دربـاره زمـينو در نتيجـه،  زمان خويش سخن گفته است

هـای رايـج را  همـان معرفـت ، بلكـهعصـرش نبـوده انژنتيك انسان بيشتر از دانش مردمـ

كـه  توان گفت كه نمى همچنان ؛در قرآن اشراب كرده است ،مطابق با واقع نبوده هرچند

ت و زبان عربى آينـه فرهنـگ و تجربـه جمعـى قـوم عـرب وحى پيامبر به زبان عربى اس
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كـه  چنان توان گفـت نيز نمى ؛برای صورت شود مىكه ماده  است و همين فرهنگ است

و بـر آنهـا صـورت عسـل  كنـد مىها و گياهان محيط خود تغذيـه  زنبور عسل كه از گل

و آنهـا را در  بـرد مىپوشاند، پيامبران نيز از مصالح محدود زمان و مكـان خـود بهـره  مى

  .كند مىگيرد و خاك را زر  تجربه وحيانى خويش به خدمت مى

زيرا لازمه چنـين ديـدگاهى راهيـابى  ،نيست پذيرفتنىاين مباحث درباره وحى و قرآن 

دهنـده و  كـه قـرآن انعكـاس حالى در ؛مباحث باطل و ناصواب در آيات قرآن كـريم اسـت

ن مرحلـه بلندمرتبـه و عنـداللهى چيـزی جـز صورت ملكوتى قرآن است كه در آ ۀيافت تنزل

 ، از جنساز آنجا كه علم پيامبر به قرآن در مرحله ملكوتى همچنين. باشد حق و صدق نمى

علم حضوری است، احتمال اشتباه و خطا در آن وجود ندارد، زيـرا اساسـاً احتمـال خطـا و 

منطبق باشد يا  اشتباه در علم حصولى است كه ممكن است مفهوم ذهنى با حقيقت خارجى

تفكيـك  ،بنـابراين .ولى در علم حضوری امر داير بين كشف و عـدم كشـف اسـت ،نباشد

وحى و قرآن به اينكه در امور اجتماعى خطاپذير است و در اموری ماننـد اسـماء و صـفات 

، »نـزول«هايى مانند اشاره شد، تعبيرنيزتر  كه پيش همچنان فتنى نيست؛پذير ،خطاناپذير است

فرود آمـده » هوهو«بيانگر اين حقيقت است كه همان محتوا  ،درباره وحى »تنزيل«و  »انزال«

نيـز نتيجـه  .است كه البته ظهور آن محتوا در اين عالم متناسب با اقتضائات اين عـالم اسـت

گيريم كه شهود ملكوتى قرآن و بـه تعبيـری علـم شـهودی بـه آن و تمثـل آن حقيقـت  مى

آيـات و  درقالـب9گويى ايـن الفـاظ از سـوی رسـول خـداملكوتى در قالب الفاظ و باز

است و تشبيه پيـامبر بـه طـوطى كـه فقـط  9پيامبربيانگر مقام رفيع و ارجمند آن  ها، هسور

  .تشبيهى ناروا و قياسى مع الفارق است ،كند الفاظى را تكرار مى
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  كتابنامه

  )المیزانبر اساس ترجمه (كريم  قرآن* 
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